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100000:1نقشه زمين شناسي گزارش  

 دهشير – 6752برگه شماره 

 وضعيت جغرافيايي و ريخت شناسي منطقه 

 :منطقه تحت پوشش ورقه ده شير در محدوده مختصات جغرافيايي زير قرار گرفته است

  00º54 -'30º53' :طول خاوري

 º31 -'00º31 30' :عرض شمال

ابرقو قرار دارد. مهمترين راههاي ارتباطي اين منطقه  - وده ده شير است که بر سر راه يزدمهمترين آبادي اين محد

 :عبارتند از

 ابرکوه )ابرقو( -تفت  -جاده آسفالته يزد -

 ده شير. -کهدوئيه  -جاده آسفالته نير -

تعداد زيادي راههاي خاکي ديگر منشعب مي شود که دسترسي به تمامي مناطق اين از اين دو مسير آسفالته 

محدوده را ميسر مي سازد. منطقه مورد مطالعه از اين ديدگاه بسيار سهل الوصول مي باشد. فعاليت مردمان 

بهاي سختکوش اين منطقه کشاورزي و باغداري است ولي متاسفانه بعلت کمبود بارندگي و پايين بودن سطح آ

زيرزميني، آبدهي چشمه ها، کاريزها کم بوده و اهالي برخي از دهکده ها در بعضي از مواقع سال براي مصارف 

خانگي نيز دچار مضيقه مي شوند. تراکم جمعيت در اين ورقه بسيار کم بوده و منحصر به ده شير، کهدوئيه، بنادک 

 ديزه، علي آباد و چند ده ديگر است.

درجه سانتيگراد  20-15هواي گرم و خشک بوده، متوسط درجه حرارت ساليانه متفاوت و بين منطقه داراي آب و 

ميليمتر مي باشد. بلندترين نقطه ارتفاعي اين محدوده کوه باغ  100در تغيير است. متوسط بارندگي ساليانه کمتر از 

ليه گوشه شمال شرقي منطقه عرض شمالي، در منتهي ا 30º31'طول خاوري و  º54سهراب در مختصات جغرافيايي 

 متر است. 2538قرار دارد و ارتفاع آن از سطح دريا 

 :ديدگاه ريخت شناختي منطقه مورد مطالعه را مي توان به دو ايالت ريختاري عمده تقسيم نمود از

فروافتادگي بخش غربي و جنوب غربي زون گسله اي ده شير که فرو افتادگي کفه ابرقو را تشکيل داده و جزئي از  -

گاوخونيمي باشد. زون گسله اي ده شير مهمترين عارضه ريختاري منطقه را به وجود آورده است. تندان اين گسله 

کيلومتر قابل رويت بوده و پله مشخصي به ارتفاع چندين متر را در طول بخشي از آن که در اين ورقه  60در طول 

از اين ديدگاه بصورت يک سطح تهتر از براي کليه آبريزها و آبراهه  قرار گرفته ايجاد نموده است. فروافتادگي ابرقو

 هاي محدوده اين ورقه درآمده که ريزش هاي موسمي موجب سرازير شدن سيلابها بدان مي شود.

متر نيز مي رسد از نظر ريختاري  2600جنوب شرقي و شرق گسله ده شير که ارتفاع آن تا  -بخش شمال شرقي  -

شيب ملايمي بسمت زون  هبي گسله مذکور متفاوت بوده و بصورت يک فلات مانند ديده مي شود کبکلي با بخش غر

گسله اي ده شير دارد. در اين محدوده چندين رشته کوه فراتر از ارتفاع متوسط فلات مذکور ديده مي شود که 

خ و ريش کوه. بين اين عبارتند از رشته کوههاي شمال شرقي، رشته کوههاي جنوب شرقي، رشته کوههاي چاه سر

سيل  (Mesaرشته کوهها دشت هاي آبرفتي ديده مي شود. از ريختارهاي بسيار مشخص اين فلات تخت کوههاي )

کوچک و سيل کوزه بارو و سيل گودشيردان است. در اين سه کوه تشکيل تراورتن هاي کواترنري بر روي مارن ها و 

زرگ افقي را به وجود آورده است. اين بلند پهنه هاي افقي از جنس کنگلومراهاي ميوسن پهنه هاي بلند و بسيار ب

تراورتن بوده و مانند حفاظي بر روي مارنهاي سست زيرين قرار گرفته است دامنه اين تخت کوهها بسيار پرشيب مي 

بسيار  باشد. کوهستانهاي جنوب شرقي که عمدتا از سرپانتينيتهاي آميزه اي رنگين تشکيل شده داراي توپوگرافي

ناهموار و خشن مي باشند و علت آنهم مقاومت دايکهاي ديابازي درون آنها در مقابل فرسايش است. تفاوت 

هوازدگي، فرسايش پذيري بين اين دايکها و زمينه سرپانتينيتي، چنين توپوگرافي ناهمواري را ايجاد نموده است. از 
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هاي ورقي و توده هاي پلاژيوگرانيتي است که در توده هاي ديگر عوارضي که ناهمواريهاي مذکور را دامن زده، دايک

 سرپانتينيتي قرار گرفته و عموما بسيار برجسته تر از زمينه مي باشد.

 زمين شناسي 

 کليات 

قسمت اعظم ورقه ده شير از آميزه هاي رنگي افيوليتي تشکيل شده که جزئي از يک نوار افيوليتي بزرگتري است که 

مال غرب به زون آميزه رنگين به آميزه هاي افيوليتي مروست و شهر بابک و بافت و از شاز سوي جنوب شرقي 

نائين متصل مي گردد. در حقيقت آميزه هاي رنگين اين ورقه جزئي از کمربند افيوليتي جنوب باختري  -سورک 

اردکان با واسطه يک زون  -يوليتي از پلاتفرم شمالي شير کوه مثلث ايران مرکزي را تشکيل داده است. اين زون اف

اردکان متعلق به مثلث ايران مرکزي، در گوشه شمال شرقي اين  - ا مي شود. پلاتفرم شمالي شير کوهگسله اي جد

ورقه رخنمون دارد کوههاي بنادک، ديزه، کمردربيد، کله فيروز لبه اين پلاتفرم مي باشند. در حقيقت افيوليت هاي 

 -بارتند از بلوک شمال شرقي ده شير ه اي ميان دو بلوک بوجود آمده است که عاين منطقه در يک کافت درون قار

 سيرجان که خارج از محدوده اين ورقه قرار دارد. از منطقه مورد مطالعه تنها نقشه  -اردکان و بلوک سنندج 

مواد معدني  در جريان مطالعات (1365. سبزه ئي و همکاران )(1362آباده در دست بوده است )عميدي، 1:250000

مناطق پشت کوه کار برداشت بعضي از قسمتهاي اين ورقه را آغاز نمودند و بعدها اين مطالعات را ادامه دادند که 

ده شير محصول آنست. بيشتر مطالعات اين ورقه بر روي زونهاي افيوليتي متمرکز گرديده است. با  1:100000نقشه

ي تبديل به آميزه افيوليتي شده ولي هنوز در بسياري از برونزدها آنکه رديف افيوليتي به دليل تحرکات تکتونيک

روابط بين اجزا تشکيل دهنده اين مجموعه قابل رويت بوده و از ديدگاه نويسندگان اين گزارش يکي از بهترين نمونه 

آميزه  (I)هاي آميزه رنگين مي باشد و جا دارد که مورد مطالعه دقيق تر قرا گيرد. واحدهاي سنگي در سه زون 

  فروافتادگي ترسير تفکيک گرديده اند. (IIIمزوزوئيک، ) -پلاتفرم پالئوزوئيک  (IIرنگين، )
 تشريح واحدهاي سنگي 

 زون آميزه رنگين 

 (ubو  Pxو  aPxو Whو  ZLو  sehz و se du.hz و sedu)واحدهاي  گابرو –مجموعه الترامافيک 

ده شير توده هاي الترامافيک سرپانتيني شده مي باشند. اين توده  مهمترين مجموعه سنگي زون آميزه رنگين ورقه

 را مي توان به چند قسمت بشرح زير تقسيم نمود:

اين کمپلکس در گوشه جنوب شرقي چهارگوش برونزد داشته و بنظر  :(sedu.hzهارزبورژيت ) –کمپلکس دونيت  

نورديده است. هارزبورژيتها برتري مطلق داشته و ميرسد که با شيوه دياپيريک بقيه واحدهاي آميزه رنگين را در

دونيتها عمدتا بصورت نوارهاي منقطع در درون آن ديده مي شوند. هارزبورژيتها عموما در مقابل فرسايش مقاومتر 

بسيار ناهموار مي باشد. دونيت ها  بوده و دونيتها سست ترند. به همين جهت اين مجموعه داراي نمود توپوگرافي

گ روشن و هارزبورژيتها عموما تيره رنگ مي باشند. دايکهاي ديابازي بصورت فوج دايک اين مجموعه را داراي رن

دونيت سرپانتيني شده تداوم دايکهاي مذکور را قطع و  -رژيت قطع نموده اند. تحرکات دياپيريک توده هاي هارزبو

ر در درون سرپانتينيتها شناورند. در توده هاي آنها را بودينه و تکه تکه نموده و به نظر مي رسد که دايکهاي مذکو

الترامافيک مورد بحث ساختارهاي متعددي را مي توان تشخيص داد. مهمترين ساخت اين توده ها لايه بندي 

ماگمائي اوليه بوده که در بعضي از برونزد ها با تناوب هارزبور و دونيت مشخص مي شود. اين لايه بنديها ريتمي بوده 

چوجه روشن نيست. توده هاي اين ساختار به دليل پديده هاي تکتونيکي و سرپانتيني شدن به هي ولي جزئيات

هارزبورژيتي داراي يک فولياسيون دگرگوني اوليه نيز مي باشند. اين فولياسيون که معلول يک چين  -دونيتي 

خوردگي پلاستيک بحالت جامد مي باشد با تعقيب ميان لايه هاي دونيتي مشخص مي گردد. در بعضي از برونزد ها 

ور چين خورده بوده و دگر شکلي ناحيه محوري چين هاي خوابيده مشخص بوده و نشان مي دهد که توده هاي مذک

هاي خميري را بخود ديده اند. در مقياس بزرگتر اين چين خوردگي ها با شيوه توزيع دونيت ها و هارزبورژيت ها در 
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اين توده ها، در برونزد هاي بزرگ قابل رويت بوده و تفاوت رنگ اين دو نوع سنگ، شيوه چين خوردگي هاي اوليه 

نمايش مي گذارد. ساختار ديگري که در اين توده ها قابل رويت است فولياسيون دگرگوني و پلاستيک را در آنها به 

دگرشکلي مربوط به تحرکات دياپيريک آنهاست. اين فولياسيون تقريبا قائم بوده و از روند عمومي حرکت اين توده 

ه داراي يک فولياسيون و ها نسبت به سنگهاي مجاور تبعيت مي نمايد. توده هاي سرپانتينيتي از اين ديدگا

شيستوزيته عمومي بوده و در بسياري از موارد بعدها نيز تحت تاثير حرکات تکتونيکي برشي و خرد شده اند 

 بطوريکه نمونه گيري از اين توده ها با اشکال زياد انجام مي گيرد. دونيت و هارزبورژيت هاي سرپانتينيتي شده با

از هارزبورژيت تشکيل شده است. در درون  sehzاز دونيت و واحد  seduواحد  در نقشه مشخص شده و sedu.hzعلامت 

اين توده هاي ا لترامافيک بسياري از واحد هاي آميزه رنگين بصورت بلوک هايي به اندازه هاي مختلف شناور بوده و 

ر اين توده ها شناور بوده و بيشتر آنها بي ريشه اند. بعنوان مثال راديولاريت، گدازه هاي بالشي، دايکهاي ديابازي د

بطور يقين حرکت توده هاي سرپانتينيتي که ويسکوزيته کمي داشته اند تمام اين بلوک ها را به کام خود فرو برده و 

به بالا آمده است. در اين ميان تنها مي توان گفت که توده هاي ا لترامافيک مورد بحث بستري بوده اند براي عبور 

عليرغم تکه تکه شدن از يک روند  د آورنده دايکها و گدازه هاي بالشي، زيرا دايکهاي ديابازيماگماي بازالتي بوجو

خاص تبعيت مي نمايد که موازي روند عمومي دايکهاي ديابازي ديگر بوده و نيز از روند عمومي ساختارهاي آميزه 

ي بازيک کرتاسه بالايي بستر ا لترامافيک رنگين نيز تبعيت مي نمايند. بنابراين مي توان با اطمينان گفت که ماگماها

اوليه را در نورديده اند و پس ازآن تحرکات دياپيري اين توده ها موجب شناوري و بودينه شدن دايکها مذکور 

بوده و از دوکاني  (Xenoblastic)گرديده و بصورت فعلي در آمده است. هارزبورژيت ها داراي بافت گزنوبلاستيک 

وکسن تشکيل گرديده است هنوز آثار بافت اوليه ماگماها قابل رويت است. اوليوين بصورت اوليوين و ارتوپير

کومولوس اوليه و ارتوپيروکسن بصورت اينترکومولوس فضاهاي بين اوليوين ها را اشغال نموده است. اوليوين و 

. ارتوپيروکسن داراي تيغه ارتوپيروکسن هر دو تحت تاثير دگر شکلي پلاستيک داراي ماکل مکرر مکانيکي گشته اند

در  Picotite) پيکوتيت)مي باشند. مقدار کمي اسپينل هاي کرم دار  (Exsolution Lamella)هاي کلينوپيروکسن 

تبديل  (Bastite) اين سنگها ديده مي شود. اوليوين ها سرپانتيني شده و به کريزوتيل و ارتوپيروکسن ها به باستيت

 گشته اند.

 ي از اوليوين بوده و مقدار کمي ارتوپيروکسن دارند. بافت آنها شبيه به هارزبورژيت هاست.دونيت ها بسيار غن

بوده و (Mesh texture)  سرپانتينيت هاي حاصل از سرپانتيني شدن دونيت ها و هارزبورژيت ها داراي بافت غربالي

دتا به باستيت تبديل شده و عمدتا از کريزوتيل و منيتيت تشکيل شده اند. ارتوپيروکسن هاي اين سنگها عم

  محدوده آنها کاملا از اوليوين هاي سرپانتيني شده متمايز و مشخص مي باشد.

bu واحد
  

در اين واحد لرزوليت ها برتري مطلق داشته و مقدار کمي هارزبورژيت و دونيت نيز همراه آن بوده و در درون آن 

کلينوپيروکسنيت و ورليت ديده مي شود. نکته  از وبستريت،بخش هائي وجود دارد که گذر از لرزوليت با تناوبي 

هارزبورژيتي است. گرچه پديده هاي  -در مورد اين توده هاي لرزوليتي ارتباط آنها با واحد دونيت  بسيار اساسي

ن اين ارتباط را در بسياري از موارد بهم ريخته است ول يهنوز در درو دياپيريک و تحرکات توده هاي سرپانتينيتي

تبديل تدريجي هارزبورژيت ها به لرزوليت ها در چند بلوک ديده شده است. هارزبورژيت ها خود در  sedu.hzواحد 

بخش هاي بالايي به تناوبي از کلينوپيروکسنيت، وبستريت، ورليت و دونيت تبديل مي شوند. گذر لرزوليت ها به 

کيلومتري غرب احمد آباد ديده  5از اين بونزدها در  پيروکسنيت ها و ورليت ها در چند مقطع ديده شده است. يکي

مي شود. در اين برونزد لرزوليت ها بتدريج به سنگهايي تبديل مي شود که پيروکسن در آن برتري چشمگيري 

 داشته و سپس اين سنگها به تناوبي از ورليت، پيروکسنيت و وبستريت تبديل مي شوند.
مي باشند. بافت آنها گزنوبلاستيک بوده و از سه کاني اوليوين،  لرزوليت ها سنگهاي بسيار سخت ومتراکم

کلينوپيروکسن و ارتوپيروکسن به نسبت هاي متفاوت تشکيل شده اند. اسپينل هاي کرم دار با رشد ميرمکيتي در 

درون اوليوين و کلينوپيروکسن و گاهي ارتوپيروکسن ديده مي شود. ولي بيشتر اوقات اين رشد ميرمکيتي 
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(Myrmekitic intergrowth)  بين ارتوپيروکسن و اسپنيل است. در اين سنگها اوليوين ها آثار دگر شکلي پلاستيک

را بصورت ماکلهاي مکرر مکانيکي بخوبي حفظ کرده اند. در ارتوپيروکسن ها و کلينوپيروکسن آثار اين دگر شکلي 

 ديده مي شود. (Kink)بصورت شکن 
احتمالا گروسولار( تبديل شده است. )سن ها به مجموعه اي از آنتوفيليت + گرونا در بعضي از سنگ ها کلينوپيروک

اوليوين ها و ارتوپيروکسن ها تا اندازه اي سرپانتيني شده اند. در بعضي از زون هاي گسله اي، خصوصا زونهاي برشي 

رليت ها عموما از اوليوين هاي اين پديده بسيار پيشرفته بوده و آنها را به آنتي گوريت شيست تبديل نموده است. و

بشدت سرپانتيني شده و کلينوپيروکسن تشکيل شده اند وبستريت ها عموما از کلينوپيروکسن و ارتوپيروکسن و 

درصد( و کمي پلاژيوکلاز تشکيل شده اند که در آنها برتري مطلق با کلينوپيروکسن مي  10حداکثر )کمي اوليوين 

 باشد.
پلاژيوکلاز نيز ديده شده است. بافت اين سنگها نيز گزنوبلاستيک مي باشد. کومولوس در در اين سنگها مقدار کمي 

اينها کلينوپيروکسن و ارتوپيروکسن بوده و اوليوين و پلاژيوکلاز اينتر کومولوس مي باشد. قابل ذکر آنکه در لرزوليت 

هاي برشي ميلونيتيزه و گاهي بشدت سنگها در بعضي از زون  ها نيز مقدار کمي پلاژيوکلاز ديده شده است. اين

ورليتي گاهي سنگهايي با  –شده اند. در درون بخش وبستريتي  (Diopsidite)رودينگيتي و تبديل به ديوپسيديت 

 LZو لرزوليت ها با علامت  Whترکيب تروکتوليتي مرکب از اوليوين و پلاژيوکلاز ديده شده اند. ورليت ها با علامت 

نشان داده شده است. در گوشه جنوب شرقي اين ورقه مجموعه  Pxها و ورليت ها با علامت و مجموعه پيروکسنيت 

اي از پيروکسنيت و گابرو ديده شده که توسط دايکها و رگه هاي گرانيتي قطع شده و مجموعه اي را بوجود آورده 

مي باشد. بنظر ميرسد که اين مجموعه در اصل تناوبي از پيروکسنيت و  axP اند که بهترين نام آن آگماتيت آذرين

گابرو بوده است. پيروکسنيت ها عموما از نوع کلينوپيروکسنيت با بافت گرانوبلاستيک مي باشند. اين سنگها داراي 

انه هاي بواسطه داشتن ک PXويژگي هاي کاني شناسي خاص بوده و از کلينوپيروکسنيت ها و وبستريت هاي واحد 

ايلمنيت + تيتانومنيتيت( کمي پلاژيوکلاز و هورن بلند قهوه اي متمايز مي گردد. پلاژيوکلازها بسيار )مافيک 

کلسيک بوده و تا بيتونيت نيز مي رسد. بعضي از پلاژيوکلاز ها بشدت پرهنيتي شده اند. هورن بلندهاي قهوه اي 

يالات وابسته به گرانيت هايي که در داخل اين توده ها نفوذ باحتمال قوي به دليل نفوذ س –بحرج کلينوپيروکسن 

درصد نيز مي رسد و در ميان  15کرده بوجود آمده است. مقدار ايلمنيت + مانيتيت در بعضي از اين سنگها به 

ي متبلور شده است. گابروهاي اين واحد عمدتا از کان (Intercumulus)کلينوپيروکسن ها بعنوان کاني اينترکومولوس 

ايلمنيت + مانيتيت( + هورن بلند قهوه اي + اسفن تشکيل )هاي پلاژيوکلاز + کلينوپيروکسن + کاني هاي اوپاک 

شده است. بافت اين سنگها گزنومورفيک بوده و آثار دگرشکلي در آنها ديده نمي شود. پلاژيوکلازها تا حد 

ر امتداد سطوح کليواژ به هورن بلند قهوه اي تبديل بيتونيت مي رسد و کلينوپيروکسن ها از اطراف و د –لابرادوريت 

که او نيز خود بعدها به هورن بلند سبز تبديل شده است. پلاژيوکلاز عمدتا به پرهنيت تبديل شده و اين تبديل 

درصد مي رسد. در بعضي از گابروها بواسطه تبادلات متاسوماتيکي بين گرانيت هاي مهاجم و گابروها،  100گاهي به 

بلندها به بيوتيت تبديل شده است. در بعضي از اين گابروها مقدار کمي هيپرستن ديده مي شود. اين سنگ ها  هورن

بحساب آورد. مقدار کمي آنورتوزيت نيز در اين مجموعه ها ديده مي شود. در مورد  (Norite)را مي توان نوعي نوريت

ين مجموعه ها از کرتاسه بالائي قديمي تر مي باشد سن مجموعه هاي تشريح شده بايد بگوئيم که بدون ترديد سن ا

( استدلال نموده تعلق به 1373مافيک همانگونه که سبزه ئي ) –و گمان مي رود که اين مجموعه الترامافيک 

 پالئوزوئيک زيرين داشته باشد ولي هيچ دليلي براي اثبات ادعاي مذکور در منطقه وجود ندارد. –پرکامبرين بالايي 

 amگرگونه واحد سنگهاي د

کيلومتري جنوب هوشنگ آباد  18اين واحد از آمفيبليت تشکيل شده است. دو برونزد بسيار محدوداز اين سنگها در 

با آميزه رنگين ديده شده است. اين سنگها داراي پاراژنز زير  sedu.hz در فصل مشترک توده هاي سرپانتينيتي واحد

 مي باشند:
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Hornblende (green) + Plagioclass (Oligoclase - Andesine) + Epidote + Clinozoisite + Sphene + Apatite 

+ Opaque mineral 

بافت آنها گرانوبلاستيک است. سن اين واحد ابدا مشخص نيست گمان ميرود که اين آمفيبليت ها از مجموعه هاي 

مافيک در حين صعود در مسير خود کنده و با سيرجان باشد که توده هاي دياپيري الترا –پالئوزوئيک زون سنندج 

 خود به بالا آورده باشند. ممکنست اين آمفيبليت ها از دگرگوني ديابازي آميزه رنگين نيز بوجود آمده باشد.

 sh, dp sh(d.gb, d(دايکهاي ورقي واحدهاي 

محدوده هاي وسيعي را در جنوب، شمال و شمال غرب هوشنگ آباد مي پوشانند.  (Sheeted dyke)دايکهاي ورقي 

دايکهاي مذکور همه از نوع دياباز مي باشند. حاشيه هاي نامتقارن سرد شده و وجود برونزد هايي که صد درصد از 

وارد با گدازه هاي مسير ساخته است. دايکهاي ورقي در بعضي از م دايک تشکيل شده، تميز برونزد دايکهاي ورقي را

بالشي مخلوط شده اند و بنظر مي رسد که اين دايکها از سوي بالا به مجموعه اي از دايکهاي ورقي و گدازه هاي 

بالشي تبديل مي شوند. متاسفانه در زون آميزه رنگين بعلت بهم ريختگي تکتونيکي روابط مورد بحث بخوبي قابل 

فت افيتيک بوده و از دو کاني کلينوپيروکسن و پلاژيوکلاز تشکيل شده رويت نيست. دايکهاي ورقي همگي داراي با

اوراليتي شدن  psh(d( اند. کلينوپيروکسن ها در بسياري از موارد اوراليتي شده اند. در برونزد پروپيليتي شده

ز اين سنگها کلينوپيروکسن ها تقريبا کامل بوده و پلاژيوکلازها تا اندازه زيادي اپيدوتي شده اند. در بعضي ا

شده اند. پروپيليتي شدن اين سنگها  (Pumpellyite)پومپلي ايت  پلاژيوکلازها و کلينوپيروکسن ها تماما تبديل به

 باعث بوجود آمدن مجموعه کانيهاي زير بخرج پلاژيوکلاز + کلينوپيروکسن گشته است:

Sphene)ثانوي( Epidote + Pumpellyite + Chlorite + Prehnite + Calaite + Albite 

 منيتيت + ايلمينيت ها( و آپاتيت.)کانه هاي اوپاک  :کاني هاي فرعي اين سنگها عبارتند از

و برونزد هايي که  shpd و واحد دايکهاي ورقي پروپيليتي شده با علامت shd واحد دايکهاي ورقي نسبتا سالم با علامت

نشان داده  gb.dبا دايکهاي ديابازي بطور مخلوط ديده مي شود با علامت  aPX در آن مقداري از گابروهاي واحد

 شده است.

 r, Ku l(Ku( و رسوبات وابسته Ku)d) گدازه بالشي

کيلومتري کهدوئيه ديده شده است.  15کيلومتري جنوب هوشنگ آباد و  20برونزد هايي از گدازه هاي بالشي در 

داراي حاشيه  (Pillow)ساختاري مسير نمي باشد. اغلب بالش ها برآورد ضخامت آنها به دليل بهم ريختگي 

بوده و فضاي بالش ها را هيالوکلاستيت هاي بازالتي پر کرده است. راديولاريت ها و چرت  (Variolitic)واربوليتيک 

و آهک هاي صورتي رنگ پلاژيک نيز در اطراف  r(Kuواحد )هاي راديولار دار در ارتباط مستقيم با گدازه ها بوده 

ديده مي شود. از آهکهاي  cmبرونزدهاي گدازه هاي بالشي و دايک هاي ورقي و در درون واحد آميزه رنگين واحد 

 مجموعه فسيلي زير بدست آمده است: luK پلاژيک واحد

Globotruncana lapparenti, Globotruncana stuarti, Globotruncana calciformis, Globotruncana cf. conica, 

Hedbergella sp., Heterohelix, Ostracoda, Radiolaria, 

 بيشتر اين آهکها نوعي بيوميکريت مي باشند. به اين مجموعه فسيلي سن ماستريختين نسبت داده شده است. 

ني کلينوپيروکسن و پلاژيوکلاز گدازه هاي بالشي عموما داراي بافت واريوليتيک تا اينترسرتال و عمدتا از دو کا

تشکيل شده اند. اين سنگها عموما بشدت مورد هجوم رگه هاي کلسيتي قرار گرفته اند. بيشتر آنها بمقدار بسيار زياد 

نوع پيژونيت مي باشند. پلاژيوکلازها در وضعيت فعلي همگي  اسپيليتي شده اند. کلينوپيروکسن هاي اين سنگها از

 احتمالا منيتيت و ايلمينيت(.) مي باشند. کاني هاي اوپاک در اين سنگها ديده مي شودآلبيت تا اليگوکلاز 

 mCmو Cm آميزه رنگين واحد هاي

آميزه اي است تکتونيکي از کليه واحدهايي که تا بحال شرح داده شد. در اين آميزه ماتريکس و خميره را  cmواحد 

ت آنرا دايکهاي ديابازي، دايکهاي ورقي، راديولاريت هاي قرمز تشکيل داده و قطعا sedu.hz سرپانتينيت هاي واحد

رنگ، آهک هاي پلاژيک گلوبوترونکادار و گدازه هاي بالشي و سنگهاي دگرگونه با خاستگاه هاي مختلف تشکيل 

 داده اند.
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ل ا ز نگاهي به نقشه زمين شناسي اين ورقه بخوبي مبين آنستکه آميزه رنگين در اطراف يک هسته مرکزي متشک

سرپانتينيت بوجود آمده اند. فولياسيون عمومي سرپانتينيت ها عمودي بوده و روند آنها از روندهاي سطوح تماس با 

و بقيه واحدها تبعيت مي نمايد. اين شواهد نشان مي دهد که حرکت قائم توده هاي  Cmواحدهايي مانند 

گدازه  –دايک هاي ورقي )رسوبي گشته و اين رديف  –سرپانتينيتي موجب برخورد اين توده با يک رديف آذرين 

آذرين را با خود ببالا حرکت داده و سپس بکلي از ميان آنها عبور نموده و  –رسوبي  (هاي بالشي و رسوبات وابسته

ترادف چينه شناختي آنها را بر هم زده و به اطراف رانده و با ادامه حرکت بلوک هايي از اين رديف را با خود به 

آذرين در درون  –وح بالاتر برده است. دايکهاي ديابازي تغذيه کننده فعاليت هاي آتشفشاني سري رسوبي سط

 –الترامافيک هاي سرپانتيني شده ديده مي شود و از اين رو است که تصور مي رود روزگاري اين رديف آذرين 

بوده و دايکهاي مذکور کانالهاي تغذيه نهشته شده  مافيک ذکر شده –رسوبي مستقيما بر روي مجموعه الترامافيک 

کننده، گدازه هاي بالشي بوده است. سرپانتيني شدن الترامافيک ها باعث سبکتر شدن اين سنگها از گابرو و دايکها 

ورقي گشته و بهمين جهت بصورت دياپيري آنها را در نور ديده است. چنين است که آميزه رنگين بوجود مي آيد. 

تشکيل آميزه رنگين مي گردد بدون ترديد بعد از ماستريختين و قبل از نهشته شدن فليش  سن حوادثي که موجب

هاي ائوسن زيرين مي باشد. زيرا بلوک هايي از اين آميزه رنگي در بخش زيرين اين فليش ها ديده مي شود. بنابراين 

,  sh, d dKu رين رسوبي واحد هايآميزه رنگي در فاز کوهزايي لاراميد بوجود آمده است. بنظر مي رسد مجموعه آذ
r, Ku lKu نيروهاي برشي قرارگرفته و دگرگون شده اند. و با واحد هاي در هنگام تشکيل آميزه رنگين تحت تاثير 

sedu.hz  در هم آميخته و مجموعه اي درهم ازسنگهاي دگرگوني و سرپانتينيت و سرپانتين شيست را بوجود آورده

ز نوع دگرگوني ديناميک بوده، دياپيريسم و سرپانتينيتها و وجود سيالات عوامل اصلي اين اند. اين دگرگوني بيشتر ا

برونزد اين واحد در نزديکي دهکده اردان ديده شده  نشان داده ايم. mCm بوده اند که ما آنرا بصورت واحد دگرگوني

در راديولايت  (اي بالشي دگرگون شدهدايکهاي ديابازي و گدازه ه)است. اين واحد عمدتا از شيست سبز و آمفيبليت 

هاي و چرت هاي لايه اي دگرگون و آهک هاي پلاژيک دگرگون شده تشکيل شده اند: در شيست هاي سبز پاراژانز 

 زير ديده مي شود:
Actinolite + Epidote + Clinozoisite + Sphene + Chlorite + Calcite +Albite + Quartz + Apatite 

 گرانوبلاستيک مي باشد. در آمفيبليت ها پاراژنز ديده مي شود:بافت آنها 
Eddenite + Actinlite + Rutile + Epidote + Clinozoisite + Sphene 

باحتمال قوي از دگرگوني دايکهاي ديابازي بوجود آمده اند. در اسپيليت هاي  (شيست سبز و آمفيبليت)اين سنگها 

 ود:دگرگون شده پاراژنز زير ديده مي ش

 ِ Albite + Actinolite + Muscovite + Calcite + Sphene + Rutile. 

  Pg) واحد)پلاژيوگرانيت

و توده هاي نفوذي  (Dome) و گنبد (Plug)واحدهاي مختلف آميزه هاي رنگين را توده هاي گرانيتي به شکل پلاگ 

ن و مشخص ترين توده هاي گرانيتي واحد کوچک اندازه و رگه ها و دايکهاي کم پهنا قطع مي نمايند. يکي از بهتري

Pg  کيلومتري جنوب هوشنگ آباد ديده مي شود که بصورت يک پلاگ  18در(Plug)، سرپانتينيت هاي واحد 
sedu.hz  کيلومتري جنوب غرب  13را قطع مي نمايد. از ديگر توده هاي نفوذي پلاژيوگرانيتي، توده اي است که در

را قطع مي نمايد. گرانيت مذکور بنا به خاصيت شناوري تکه هايي از سرپانتينيتها و هوشنگ آباد دايکهاي ديابازي 

گابروهاي مسير را با خود به بالا آورده، آنگاه در ديابازهاي جامد نفوذ مي نمايد و همراهان خود را نيز به درون آنها 

رپانتينيتي به دليل نفوذ ماگماي ميراند. اين سؤال پيش مي آيد که آيا ممکن است اساسا صعود دياپيري هاي س

اسيدي بوده باشد؟ جواب دادن به اين سؤال در اين مرحله از اطلاعات فعلا ميسر نمي باشد ولي اگر توجه نمائيم که 

فليش هاي ائوسن زيرين قديمي تر بوده و از سن پديداري آميزه رنگين جوانتر يا  سن اين گرانيت بدون ترديد از

مي کنيم که نفوذ گرانيت مي تواند يکي از دلائل صعود دياپيريک توده هاي الترامافيک باشد. همزمان است. ملاحظه 

علي الخصوص که مشاهده نفوذ همزمان توده گرانيتي و رانش مکانيکي توده هاي الترامافيک به درون دايکهاي ورقي 
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نشان داده شده اند از  Pgبا علامت تا اندازه اي اين نظريه را قوت مي بخشد. اين توده هاي نفوذي که در نقشه 

ائوسن زيرين قديمي تر مي باشند. زيرا بر روي آنها کوچکترين اثر دگرگوني ندارند واز دايکهاي ديابازي نيز جوانتر 

 مي باشند بنابراين سن آنها به احتمال خيلي قوي کرتاسه بالائي تا پالئوسن مي باشد. 

مجموعه هاي افيوليتي  نوعي پلاژيوگرانيت يا ترونجميت مي باشد که ازاز ديدگاه سنگ شناختي اين گرانيت ها 

 Xenomorphic to)بسياري از نقاط جهان گزارش گرديده است. بافت آن گزنومورفيک تا هيپديومورفيک گرانولار 

Hypidiomorphic Cranular) اق مي باشد. در بعضي از آنها بافت هاي اسفروليتي مخصوص سرد شدن سريع در اعم

اليگوکلاز( و کوارتز تشکيل شده اند. مقدار  –آلبيت )کم، ديده مي شود. اين سنگها عمدتا از دو کاني پلاژيوکلاز 

بسيار کمي بيوتيت در اين سنگها وجود داشته که بکلي از بين رفته و به کلريت + اپيدوت + اسفن تبديل گشته 

زها کاملا بي شکل مي باشند. پلاژيوکلازها بمقدارکم سريسيتي است. پلاژيوکلازها نيمه شکل دار تا شکل دار و کوارت

زيرکن، آپاتيت، اسفن و کاني هاي اوپاک. مقدار فلدسپات هاي  :شده اند. کاني هاي فرعي اين سنگها عبارتند از

وکلازها پتاسيک در اين سنگها بسيار کم است و از اين ديدگاه مي توان آنها را نوعي گرانيت هاي سديک ناميد. پلاژي

در بعضي از نمونه ها بشدت سوسوريتي شده اند. در اين نوع سنگها آثار يک دگر شکلي شکناي شديد و هجوم 

 سيالات از طريق رگه ها ديده مي شود. 

  و رودينگيت ها Lv) واحد)ليستونيت ها 

رون زون آميزه افيوليتي بصورت رگه ها، توده ها، رگچه هايي باندازه هاي مختلف درد (Listvenites)ليستونيت ها 

کيلومتري جنوب شرق ده شير، دراطراف احمد آباد و در بخش  7ديده مي شود. بيشترين گسترش اين سنگها در 

جنوب شرقي آميزه رنگين ديده شده است. بطور يقين ليستونيت ها در ارتباط مستقيم با زون هاي گسله اي و 

احمد آباد، زون گسله اي غرب خيرآباد و هجوم محلولهاي بخصوص زون هاي برشي عمده مانند زون گسله اي 

بوجود آمده اند. اين سنگها از تاثير مستقيم محلولهاي هيدروترمال با سنگهاي الترامافيک  2COهيدروترمال غني از 

ر در بعضي از موارد سنگهاي مافيک بوجود آمده اند. از ديدگاه کاني شناسي مجموعه زير درآنها ديده شده که ب و

 حسب فراواني مرتب شده اند:
Magnesite ± Dolomite ± Calcite + Serpentine (Relicts)+ Chrome spinel (Relict)±Ouvarovite + 

Magnetite + Cryptocrystalline silica group mineral + Sulphide (Pyrite + Chalcopyrite) ± Clinopyroxene 

(Relict).  

لرزوليت هاي سرپانتيني  و sedu.hz دگرساني هاي هيدروترمال سرپانتينيت هاي واحد بيشتر ليستونيت ها در اثر

شده و بمقدار کمتردر اثر دگرساني پيروکسينت ها و گابروها و ديابازها بوجود مي آيند. دايکهاي ديابازي، قطعات 

رپانتيني شدن دگرسان شده و گابروئي و ديابازهايي که دردرون سرپانتينيت ها وجود داشته اند، حين پديده هاي س

 :در آنها مجموعه اي از کانيهاي

Prehnite + Pectolite + Calcite + Hydrogamet + Chlorite 

بوجود آمده که در اين ميان پرهنيت فراوانترين کانيهاي اين پديده است. اين پديده را اصطلاحا رودينگيتي شدن 

(Rodingitization) يل کوچکي ابعاد رودينگيت ها در نقشه نشان داده نشده اند. پديده مي گويند. اين سنگها به دل

مي  2COدر زون آميزه رنگين بدون ترديد در ارتباط با هجوم سيالات غني از  (Listvenitization)ليستونيتي شدن 

ن مي باشد که کربناتيتي اوائل پليوستوس –باشد. اين سيالات به احتمال بسيار قوي در ارتباط با ماگماتيسم قليايي 

شمال شرق هوشنگ آباد( قرار دارد. لازم )بهترين نمود آن آتش فشان ارنان است که در فاصله نزديکي از اين ورقه 

به احتمال قوي در ارتباط با سيالاتي صورت گرفته که بنحوي با  trQ به تذکر است که تشکيل تراورتن هاي واحد

 اند. فعاليت هاي ماگمايي اين منطقه وابسته بوده

 مزوزوئيک -پلاتفرم پالئوزوئيک 
 lPj واحد

اين واحد که بخشي از سازند جمال مي باشد بصورت آهکهاي بيوميکريتي تا بيواسپاريتي نازک لايه به رنگ 

ديده شده است. اين آهکها در يک زون  خاکستري در چند برونزد در اطراف محمود آباد و گوشه شمال شرقي ورقه
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گرفته و در بيشتر موارد تبلور مجدد يافته اند. از اين آهکها مجموعه فسيلي زير با سن پرمين بالايي روراندگي قرار 

 بدست آمده است:

lchtylaria Primitiva, Dagmartia sp., Geinitzina sp., Langella sp., Climacammina sp., Pachyphloia sp., 

Frondina sp., Globivalvlina sp., Eotuberitina sp., Agathammina sp., Cribrogenerina sp., 

Nummulostegina sp., Diplopora sp., Crinoids, Mollusca, Algae. Diplopora sp.,  

 l1(K )واحد آهکهاي اربيتولينادار

برونزد کوچکي از اين آهکها در شمال غرب محمود آباد ديده شده است. اين آهکها نوعي بيوپل ميکريت تا 

بيواواواسپاريت بوده و بعضي از نمونه هاي آن را مي توان بيوميکرواسپاريت ناميد. از اين واحد مجموعه فسيلي زير با 

 آپتين بدست آمده است:  –سن بارمين 

 Orbitolina lenticularis, Orbitolina sp., Pseudochoffatella cf. cuvilleri, Trocholina sp., Lenticulina sp., 

Boueina sp., Cylindroporella sp., Textularia, Charentina sp., Orbitolinid, Dascycladacea, Lithocodium 

aggregatum, Nautiloculina, Cuneolina, Serpula sp., Neomeris sp., Sponge spicules, Neotrocholina, 

Gastropods, Corals, Ostracods, Crinoids, Miliolid, Bryozoa, Mullusca. 

c واحد)کنگلومراي کرمان 
kPe) 

( در نقشه 1362يزد و توسط عميدي و همکاران ) 1:250000 ( در نقشه 1351)کنگلومراي کرمان که توسط نبوي 

مي  l1K از آهک هاي اربيتولينا دار واحد کنگلومراهايي گفته مي شود که بخش عمده قلوه هاي آنآباده بکار رفته به 

باشد. برونزدهاي اين کنگلومرا در اطراف بنادک ديزه، محمدآباد و غياث آباد ديده شده است. اين کنگلومرا با دگر 

 نهشته شده است. l1,KljP شيبي مشخص بر روي واحد هاي

 ريفروافتادگي ترشي

 wf,Et,Ef(Eواحد هاي )فليش هاي ائوسن 

فليش گونه هاي ائوسن از رسوبات ريتمي ماسه سنگ،شيل، کنگلومرا تشکيل شده که در مناطق جنوب شرقي ورقه، 

حوضه کشيده و نسبتا وسيعي را تشکيل داده است. در ورقه مجاور قطعات بسيار بزرگي از اوفيوليت هاي زون آميزه 

فليش ها غلطيده است. ريزش اين قطعات نظام چينه بندي فليش ها را در هم ريخته و اين رنگين به درون اين 

بخش از فليش ها را مي توان نوع اوليستوستروم ناميد. اوليستوستروم هاي ائوسن در ورقه ده شير برونزد ندارد. در 

فانه فقط در يک نمونه فسيل بعضي از آهک هاي ماسه اي تا ماسه سنگهاي آهکي آثار فسيلي ديده شده ولي متاس

Globorotalia Wilcoxensis  بطور مشخص شناسايي شده که آنرا به پالئوسن تا ائوسن زيرين منتسب نموده اند. در

است. ماسه سنگ هاي اين فليش ها نوعي  ديده شده (Wild flysch)درون فليش ها افق هايي از فليش هاي وحشي 

ماسه سنگهاي توفي و يا گري واک و کنگلومرا تشکيل شده  از tEوحشي وفليش  wfE گري واک مي باشند. واحد

 اساسا يک ساختار ريتمي منظم از ماسه سنگ و کنگلومرا و شيل دارد. fE است. واحد

 aE سنگهاي آتش فشاني واحد

هاي در نقشه مشخص گرديده گدازه هاي آندزيتي با بافت پرفيري مي باشد که بصورت برونزد aE واحدي باعلامت

روي آن قرار گرفته و تعداد زيادي از قلوه  rM منفرد در بخش شمالي و شرقي ورقه ديده شده و از آنجا که واحد

هاي کنگلومراهاي اين واحد از سنگهاي آتش فشاني شبيه به سنگهاي اين واحد تشکيل شده گمان مي رود که اين 

سنگها تعلق به ائوسن داشته باشد. هيچ دليل ديگري بر انتساب اين واحد به ائوسن در دست نداريم. در ناحيه باختر 

 نبوي، مذاکرات خصوصي(.)نودشن، روي اين آندزيت ها لايه اي نوموليت دار يافت مي شود  و جنوب باختري

بيتونيت( و  –لابرادوريت )اين سنگها داراي بافت پرفيري بوده و بلورهاي اوليه آن را پلاژيوکلاز هاي بسيار کلسيک 

بوده اند که دگرسان  (Basaltic Hornblende)آمفيبل تشکيل داده اند. آمفيبل ها احتمالا از نوع هورن بلند بازالتي 

تبديل شده است. زمينه از پلاژيوکلاز و فلدسپاتهايي قليايي و کاني  شده و به مجموعه اي از کلريت + کاني اوپاک

 .مي باشند (Latite)هاي اوپاک تبديل شده است. اين سنگها احتمالا نوعي لاتيت 
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 l,Om,OMr(M  واحد هاي)اليگوميوسن 

آهکها در تنها برونزدي که در شمال غرب کفه ابرقو ديده شده مورد مطالعه قرار گرفته است. از نظر سنگ اين 

 شناسي آنها نوعي بيوميکريت تا بيواسپاريت هستند که در آنها مجموعه فسيلي زير به سن اليگوسن آمده است.

Lepidocyclina (Eulepidina Dilatata), Nephroiepidina sp., Spiroclypus sp., Victoriella sp., Cibicides, 

Globigerinid, Rotalid, Bryoza, Algae. 

را شايد بتوان معادل سازند قم دانست.  lOو  mOM تناوب مارنهاي قرمز و مارن هاي سبز زيتوني و ماسه سنگ واحد

بدون دگر شيبي زاويه و با همسازي بسيار مشخص رديف ضخيمي از تناوب مارن هاي قرمز،  mOMبر روي واحد 

کنگلومراهاي سخت نشده و ماسه سنگ نهشته شده است که باحتمال قوي معادل سازند قرمز بالايي مي باشد و 

واحد توسط گستره وسيعي را در شمال شرق و شرق گسله ده شير پوشانيده است. بخشي از کنگلومراهاي اين 

در نقشه مشخص  rMمحلولهاي کربناتي سخت شده و در بعضي از مناطق ستيغ ساز شده اند. اين واحد با علامت 

 شده است.
 (sd, Ql, Qsp, Qs, Qgs, Qsc.s, Qsc, Qcu,Qc,QepPLQ ,rc, PLQplc, Qtr, Qtl,Q2tQواحدهاي) پليو کواترنر

آتش  نشده اي وجود دارد که تمامي قلوهاي آن از سنگهايآباد کنگلومراهاي سخت  عباس در جنوب غرب مزرعه

اين کنگلومرا تا مناطق خارج از ورقه ده شير تعقيب گرديد و معلوم  .فشاني تراکيتي کوه آتشفشان ارنان مي باشد

 epPLQ يا اپيکلاستيکهاي اتش فشان ارنان مي باشد اين واحد با علامت (Distal facicشد که رخساره دوردست )

 برروي اين واحد کنگلومراهايي نهشته است که بطور دوره اي لايه هاي غني از قلوهاي تراکيتي ص شده است.مشخ

گمان مي  ارنان و لايه هاي غني از قلوه هاي کنگلومراي کرمان و قلوهاي گرانيت هاي شيرکوه در آن ديده مي شود.

فرسايش مواد پيروکلاستيک آن و مخلوط شدن با  رود که اين واحد در زماني بعداز تشکيل آتش فشان ارنان براثر

سيلابهائي که از ارتفاعات شمالي اين منطقه يعني منطقه برونزد کنگلومراهاي کرمان و گرانيت شيرکوه سرچشمه 

ميزان قطعات کنگلومراي کرمان، قلوه هاي گرانيت شيرکوه به تدريج بسمت بالا در  مي گرفته تشکيل شده است.

بنظر ميرسد که در يک  آتش فشاني کوه ارنان کاسته مي شود. ترشده و ازميزان قطعات سنگهايزياد rcPLQ واحد

پريود زماني در انتهاي پليوسن و اويل پليوستوسن مواد پيرو کلاستيک اطراف آتش فشان ارنان در مقابل سيلابهاي 

رخساره ديستال )ارتفاعات شمالي سدي را بوجود آورده که بعدا در اثر فرسايش مواد و نهشته شدن آن در دور دست 

ند مخروط پيروکلاستيک ارنان را بريده و ضمن حمل مواد فرسايش يافته از ارنان( سيلابهاي شمالي توانسته ا

چنين است که هر چه در  ارتفاعات شمالي باقيمانده مخروط پيروکلاستيک ارنان را نيز با خود حمل و برجا بگذارند.

زان قلوهاي بسمت بالا مي رويم از مواد پيروکلاستيک آتش فشان ارنان کاسته شده و برمي rcPLQ مقطع واحد

 گرانيتي و قلوه هاي کنگلومراي کرمان افزوده مي شود.

تشکيل داده و تراس هاي و  plcQواحد قديمي ترين نهشته هاي کواترنر را کنگلومراهاي سخت نشده با جورشدگي بد

sc, Qcu,QcQ ,واحد) شده در درون و اطراف کفه ابرقو و مواد نهشته alQ رسوبات رودخانه ايو  tlQ،2tQبادزن آبرفتي، 

sd, Ql, Qsp, Qs, Qgs, Qsc.sQ )بنظر مي رسد  نهشته هاي کواترنر را بوجود مي آورند. به ترتيب سني، ديگر رسوبات و

که فعاليت هاي چشمه اي تراورتن ساز از اواخر پليوستوسن آغاز شده است و فازهاي تراورتن زائي مختلفي وجود 

 داشته که تاکنون نيز ادامه دارد.

 ( d)توده هاي نفوذي اواخر ترسير 

اين توده ها بصورت پلاک ها، دايکها و گنبدهاي کوچک و بزرگ، آميزه هاي افيوليتي را در چند نقطه قطع کرده اند 

بافت آنها  پرفيري مي باشند. کيلومتري ديزان است اين توده ها ديوريت 5که مشخص ترين آن توده واقع در 

لابرادوريت(. زمينه  –آندزين )ليه آن عبارتند از: هورن بلند سبز و پلازيوکلازهاي کلسيک پرفيري بوده و بلورهاي او

در موارد سن اين توده ها اطلاع صحيحي در  آنها را پلاژيوکلازهاي سديک تر و هورن بلند ريزدانه تشکيل داده است.

يد سن نفوذ آنها در ترسيري باشد. اين اين توده ها سنگهاي کرتاسه بالايي را قطع کرده و احتمالا با دست نيست.

دايکها فليش هاي ائوسن زيرين را نيز در بعضي نقاط قطع کرده اند، لذا احتمالا در ائوسن بالائي يا ترسير پسين 

 نفوذ نموده اند.
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 تكتونيك

 آشکوب هاي ساختاري

 آشکوب لاراميد

وط به آشکوب ساختاري لاراميد است. در منطقه مورد مطالعه قديمي ترين آشکوب ساختاري شناخته شده مرب

اهميت اين آشکوب ساختاري در پديداري آميزه رنگين افيوليت مي باشد. بنظر مي رسد که در کرتاسه پسين 

منطقه مورد مطالعه تحت تأثيريک نيروي کششي واقع شده و در آن کافت هايي بوجود آمده که بستر کافت ها را 

پسين بوجود  ( در پرکامبرين1373با بافت دگرگونه که بزعم سبزه ئي ) ،مافيک –يک رديف از سنگهاي الترامافيک 

اين کافت ها بسيار شبيه به کافت درياي سرخ بوده و از منطقه بافت تا سورک و نائين  آمده اند نمايان ساخته است.

از گوشته بالايي زير  بالشي(. )دايکها و گدازه هاي در کالبد اين کافت ماگماهاي بازالتي تولئيئيتي ادامه داشته است.

آن توليد و به درون آن هجوم نموده اند و مقدار کمي رسوبات راديولاريتي و چرت هاي لايه اي و آهک هاي پلاژيک 

در فاز کوهزائي لاراميد اين کافت ها بسته شده و توده هاي الترامافيک بستر آن به  در آن تشکيل مي شده است.

رسوبي بالاي خود را نور ديده و آميزه رنگين را به  –حرکت کرده و مجموعه آذرين  شيوه دياپيري از جاي خود

 وجود آورده است.

رسوبي درون اين کافت در انتهاي فاز لاراميد بصورت ارتفاعاتي در منطقه وجود داشته که از  –مجموعه هاي آذرين 

اطر نشان سازيم که از تحولات ساختاري بايد خ تخريب آنها مواد درون گودالهاي ترسير بوجود مي آمده است.

مزوزوئيک اطلاع چنداني در دست نيست ولي وجود کنگلومراي  -ساختاري زون پلاتفرم پالئوزوئيک  آشکوب هاي

کرمان در گوشه شمال غربي که نوعي ملاس بعد از کوهزايي است مي تواند دليل وقوع فاز کوهزايي لاراميد در اين 

 پلاتفرم باشد.

 ساختاري پيرنئنآشکوب 

بنظر مي رسد که اين آشکوب ساختاري از ابتداي تشکيل حوضه فليشي ائوسن زيرين شکل گرفته است که اين 

به دليل فقر اطلاعات فسيل شناسي در حوضه  حوضه فليشي در زماني قبل از اليگوسن پسين چين خورده است.

فليشي نسبت دهيم ولي بنظر مي رسد که انتساب فليشي نمي توانيم فاز کوهزايي خاصي را به بسته شدن حوضه 

 فاز کوهزايي پيرنئن نهايي به اين آشکوب ساختاري زياد دور از حقيقت نباشد.

 آشکوب هاي ساختاري آلپين پسين 

آشکوب هاي ساختاري آلپين پسين در منطقه باعث پديداري آتش فشان ارنان و فازهاي برخاست و فرسايش 

 و در طول دوران کواترنر شده است که هنوز هم ادامه دارد.متعددي در اواخر ترسير 

 نمود هاي ساختاري 

مهمترين نمودهاي ساختاري اين منطقه را بايد در زون آميزه رنگين جستجو نمود و شاخص ترين نمود هاي 

داري ساختاري تشکيل دياپيريک آميزه رنگين مي باشد. توسعه زون هاي برشي در اين بخش از منطقه باعث پدي

زون برشي احمدآباد، زون برشي جنوب غرب  :ليستونيت ها گشته است. اين زون هاي برشي عمدتا عبارتند از

نسبت به  جنوب شرقي بوده –هوشنگ آباد. قابل توجه آنکه اين زون هاي برشي تماما داراي امتداد شمال غربي 

ن هاي برشي گسله هاي فرعي زون گسله اي درجه دارند. محتمل است که اين زو 30 زون گسله اي ده شير زاويه

 ده شير باشند. در اين زون هاي برشي بازشدگي هاي کششي نسبتا عمده يا در حقيقت بادامک هاي کششي

(Tension Gash) وجود آمده که معبري براي ورود محلولهاي هيدروترمال گشته و موجب پديداري گستره هاي ب

ساختاري اين منطقه است که در کوارترنر  شير يکي از باز ترين نمودهايليستونيتي شده است. زون گسله اي ده 

بنظر مي رسد که بخشي از  است. گشته tlQ فعال بوده و حداقل باعث فروافتادگي بخش مهمي از پهنه ها آبرفتي

اترنر پوشيده و با رسوبات کو آميزه رنگين نيز در اثر فروافتادگي بخش غربي گسله ده شير به زير کفه ابرقو افتاده
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است. مطالعات صحرائي نشان داده که اين بخش از گسله ده شير که در ورقه ده شير قرار دارد داراي حرکت راست 

  گرد با فروافتادگي بخش غربي مي باشد.

 زمين شناسي اقتصادي 

 به فرمول (Huntite) در منطقه مورد مطالعه در زون آميزه رنگين از سطح هوازده سرپانتينيتها، کاني هونتيت

(CO3)4Mg3ca سانتي متر در فاصله کمي از  10ستخراج مي شود، که بصورت توده هاي گرد با قطر حداکثر ا

آنها تشکيل شده  (Capillary) خاکهاي سطحي در درون و روي سرپانتينيت ها براثر فرورفتن آب و صعود موئين

آن نيز نسبتا خوب است ولي ذخيره هاي قابل توجهي را  است. رگه هاي منيزيت در زون برشي ديده شده که عيار

 بوجود نمي آورد. دو نمونه از اين منيزيت ها مورد بررسي شيميايي قرار گرفته که نتايج آن به قرار زير مي باشد:
           1          2  
 sio2       n.d         n.d 
Al2o3    0.87       n.d  

Mgo      46.13     46.13 
ص مي باشند که جا دارد برنامه خا غني llmenite))از کاني هاي تيتانيوم  apx گابروها و پيروکسنيتهاي واحد

کيلومتري جنوب هوشنگ آباد براي مصارف  15در  trQتراورتن هاي واحد اکتشافي در مورد آن اجرا گردد. 

 ساختماني استخراج مي شود.
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